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نامه رئیس انجمن 
عکاسان سینما 

ریاست شورای  نیک رفتار،  علی  شرق: 
مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران 
در نامه های جداگانــه ای از: معاونت 
اداره نظــارت و ارزشــیابی ســازمان 
سینمایی؛ مدیر کل سینمای حرفه ای؛ 
ریاست شورای مرکزی انجمن مدیران 
تولید ســینمای ایران؛ ریاست انجمن 
دســتیاران  و  برنامه ریــزان  صنفــی 
کارگــردان ســینمای تهــران به پاس 
حمایت و پشتیبانی و صیانت از امنیت 
شغلی عکاسان سینمای ایران تشکر و 

قدردانی نمود.
متن این پیام به این شــرح اســت: 
شــورای مرکــزی انجمــن عکاســان 
ســینمای ایران در پی تشــکیل کمیته 
امنیت شغلی و به دنبال فعالیت های 
این کمیته در جهــت حفظ جایگاه و 
شأن عکاسان ســینمای ایران و ایجاد 
بســتر مناسب در جهت فراهم نمودن 
امنیــت شــغلی اعضای خــود طی 
بــا  نشســت ها و جلســات متعــدد 
و  تهیه کنندگان  مســئولان،  مدیــران، 
دســت اندرکاران سینمایی و گفت وگو 
و لزوم رعایت امنیت شغلی عکاسان 
حرفــه ای ســینما که علاوه بــر تهیه 
آثــار عکاســی از صحنــه فیلم های 
ســینمایی در جهت تبلیغات فیلم ها 

که از وظایف اصلی ایشــان می باشد 
با ثبت لحظاتی از تاریخ سینما و تهیه 
صحنه  از  منحصربه فــرد  تصاویــری 
و پشــت صحنه و خلــق عکس های 
مســتند کــه می توانــد دربرگیرنــده 
اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  شرایط 
و صنعتــی ســینمای ایران باشــد و 
پژوهشــگران و محققان از این طریق 
می توانند تاریخ ســینمای ایــران را با 
اســتفاده از همیــن تصاویــر مکتوب 
نمایند. عکاسانی که با سال ها تجربه 
و کســب علــم و دانــش و فعالیت 
در این رشــته توانســته  اند رســالت و 
وظیفه خود را به نحو احســن انجام 
دهند. به این وســیله انجمن عکاسان 
سینمای ایران مراتب تشکر و قدردانی 
خود را به پاس حمایت ها، پشــتیبانی، 
آقایــان: حبیب  همراهــی و همدلی 
اداره  محتــرم  معاونــت  ایل بیگــی، 
ارزشیابی سازمان سینمایی،  و  نظارت 
محمدرضــا فرجی مدیــر کل محترم 
سینمای حرفه ای ســازمان سینمایی، 
یونس صباحی ریاست محترم شورای 
مرکزی انجمن مدیران تولید سینمای 
ایــران و همکاران و اعضــای محترم 
صنــف. مصطفــی احمدی ریاســت 
انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران 
کارگردان ســینمای تهــران و اعضای 
محترم صنــف تهیه کنندگان محترم و 
سایر مسئولان ســینمایی و همکاران 
ایشان، که طی نشســت ها و مکاتبات 
حمایت های  بــا  همــواره  گوناگــون 
خود در جهت رعایت امنیت شــغلی 
عکاسان ســینما با ایجاد فضائی امن 
و ایجــاد انگیزه، با به کارگیری ایشــان 
و جلوگیری از فعالیت عکاســان غیر 
صنــف در ایــن راه انجمن عکاســان 
ســینما را همراهــی نمودنــد، اعلام 
می داریم. با آرزوی ایجاد فضایی امن 
همراه با آرامش برای تمامی اعضای 

صنوف سینمایی.

جعبه جادو

سیما نیازمند «گفتمان»

این روزها رفتن «محمودرضا تخشــید» از مرکز امور نمایش ســیما و 
«احسانی» از مدیریت شــبکه یک، حرف وحدیث های فراوانی را ایجاد و 
توجه ها را به خود جلب کرده اســت. عموم سؤال ها حول این سه محور 

می گردد:
۱- چرا رفتند؟

۲- با آمدن جایگزین ها چه اتفاقی می افتد؟
۳- تفاوت نظرات معاون سیما و رئیس سازمان واقعیت دارد؟در چه 

حد است و...
هرچند ازدســت دادن یک مدیر خلاق و هوشــمند امر مهمی است 
اما از آن مهم تر تغییرات سیســتمی، مسائل ساختاری، سیاست گذاری و 
برنامه های یک ســازمان است که در آن نقشــه جامع، بزرگ تر و جایگاه 
و نقش نیروی انسانی هم مشــخص می شود. به نظر می رسد مهم ترین 
چالش پیش روی ســازمان صداوسیما ایجاد یک «گفتمان روشن، فراگیر، 
علمی و اقناع کننده» در ســطح جامعه اســت. البته این مشکل، مشکل 
یکی، دوساله اخیر و مدیریت اخیر نیست و در یک سال هم نمی توان توقع 
داشت رسانه ای فربه و با نیروی انسانی فراوان و شبکه های متعدد بتواند 
در تمام ساختارها و برنامه ها تغییرات اساسی ای ایجاد کند اما توقع است 
نشــانه ها و جوانه های آن در عرصه های مختلف رســانه، در شبکه های 

داخلی و برون مرزی، در خبر و در روزنامه جام جم کم کم به ثمر بنشیند.
 ایجاد هر گفتمان نیازمند «تحلیل» است. تحلیل و شناخت درست از:
۱) وضعیت اجتماعی و مختصات مخاطب. تا وضعیت روحی، روانی 
مخاطب، نگرانی ها، مخاطرات، آرزوها و ارزش ها و نگرش های مخاطب 
درست و دقیق و علمی شناخته نشوند، رسانه از کجا می تواند تشخیص 
دهد، این مخاطب طالب چه غذایی اســت و چه نیازی دارد؟ همین طور، 
تا رسانه مسائل، مشکلات، آســیب های اجتماعی و ریشه ها و علت های 
آن را به درســتی نشناسد و تحلیل جامعی از وضعیت سرمایه اجتماعی 
نداشته باشــد، از کجا می تواند اولویت های خود را طراحی کند؟ یکی از 
دوســتانی که برای یکی از شبکه های کشور آلمان کار می کرد می گفت از 
آنجا که این شبکه برنامه های سال ۲۰۱۸ خود را طراحی می کند، در برگه 
توجیهی ضرورت برنامه، باید توضیح داده شود، این برنامه پاسخ گوی چه 
نیازی در سه ســال بعد جامعه است! این یعنی باید تحلیلی از وضعیت 
سه ســال بعد وجود داشته باشد و نســبت برنامه با آن زمانه و اجتماع 

توضیح داده شود.
۲) شــناخت و درک صحیح از رسانه و چالش های پیش رو. امروز در 
جهان میزان مصرف اینترنت روزانه ۴/۵ ســاعت اســت. تأثیر اینترنت بر 
زندگی، اجتماع و حتی مغز انسان و به تبع آن تغییر نگرش و رفتار انسان، 
امروز موضوع تحقیقات مختلفی در جهان بوده است. عکس تصور رایج 
که فکر می کنند استفاده از تلویزیون در عصر اینترنت کم شده، تحقیقات  
نشــان می دهد، میزان اســتفاده از تلویزیون در جهان در ۱۰ سال گذشته 
بیشتر شده است. تحلیل روشــن از آینده تلویزیون، رادیو و مطبوعات در 
جهان جدید، ضرورت هر نوع برنامه ریزی برای هر رســانه ای است. مثلا 
تلویزیون های نسل جدید تلاش کرده  اند با امکان رؤیت هم زمان دو یا چند 
شــبکه به علاقه ای که توسط اینترنت در مخاطب شکل گرفته و مشتاق 
است هم زمان چند صفحه باز کند و هم زمان در چند فضا حضور داشته 
باشــد را پاســخ دهند. وقتی ابزار خودش را روزآمد کرده، رسانه هم باید 

خود را در فضای جدید بازتعریف کند.
۳) پیام. بسیاری از مفاهیمی که رسانه می خواهد منتقل کند، روشن، 
مشــخص و دقیق تعریف نشــده اند و عناصر مختلف سازمان یک معنا 
را از آن اســتنباط نمی کننــد. به همین دلیــل هرکس از ظــن خود یار آن 
می شــود و نهایتا ماحصل جز آشوبی ذهنی که نتیجه ابهام های زبانی و 
اشــتراکات لفظی است، نخواهد بود. مثلا از زمانی که رهبر انقلاب بحث 
ســبک زندگی را مطرح کرد، عموما ســبک زندگی را همان لایف استایل 
ترجمه کردند و راه افتادند که سبک زندگی شاخصه هایش چیست؟ و... 
درحالی که ایشــان در ســبک زندگی، ابتدا مابین توسعه و پیشرفت تمایز 
قائل می شــوند و سپس سبک زندگی را «پیشــرفت در عرصه نرم افزاری 
و اخلاق اجتماعی» عنوان می دارند. حال از این دو تعریف ســبک زندگی 
که یکی ذیل پیشرفت و نگاه به افق پیش روست و دیگری لایف استایل و 

میراث سنتی و نگاه به پشت سر، دو میوه و برنامه درخواهد آمد.
 رســانه پس از تحلیل این سه مؤلفه، تازه می تواند تحلیلی روشن از 
فضا داشته باشد و تازه برنامه ای منسجم طراحی و از آن گفتمانی روشن، 

فراگیر، علمی و اقناع کننده ایجاد کند.
اگر هدف این باشد و رسانه به این مسئله قائل شود در آن صورت درک 
می کند برای این نقشــه بزرگ نیازمند بهره گیری از ظرفیت تمام نخبگان 
جامعه و ســلایق مختلف اســت. در این صورت حذف هر یک نفر مدیر، 
کارشناس، هنرمند و مخاطب خسرانی بزرگ است و تلاش می شود همه 
دور این ســفره به صورت فعال حضور داشته باشند و نقش آفرینی کنند. 
این هم راهی ندارد جز تحمل، ســعه صدر، مهربانی و گفت وگو. تا از دل 

این گفت وگوها هم زبانی و نهایتا همدلی شکل بگیرد.
کســی دقیقا نمی داند میزان اختلاف رأی معاونت ســیما و ریاست 
سازمان در چه حدی است؛ وجود دارد، ندارد یا شایعه است. میزانی از 
آن بدیهی و ناشی از طبیعت دو انسان است.حتی اگر اختلافات در حد 
طبیعی باشد و اگر به شایعات پاسخ داده نشود، شایعات فراوان می شود 
و خود این شــایعات کار خواهند کرد و اثر بیرونی از خود به جا خواهند 
گذاشت. این گفت وگو و همدلی در سطوح مختلف رسانه (مدیران ارشد 
و میانی. مدیران و کارشناســان و مدیران و هنرمندان) مقدمه ای است 
تا رســانه بتواند در سطح جامعه که در آن آســتانه تحمل پایین آمده 
اســت، آرامش، مهربانی، گفت وگو، هم زبانی و نهایتا همدلی را توسعه 

و تعمیق بخشد.

هنر
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صفحه 11 چمدانم، خانه من است
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برای بازیگــری مثل آزیتا حاجیــان، حضور در صحنه تئاتــر، کارگردانی و 
بازیگری نمایش مفهوم دیگری دارد. شاید به این دلیل که وقتی از او درباره 
دوری اش از تئاتر می پرســیم، با تعصبی خاص از آن حرف می زند و بعد از 
ســال ها دوری از صحنه تئاتر عشــق به این حوزه در کلامش موج می زند و 
با تمام علاقه اش، میلی به بازگشــت به تئاتر را نــدارد. به همان اندازه هم 
ســینما و تلویزیون برای او مفهوم و معنای جداگانه ای دارد. مخاطب برای 
آزیتا حاجیان جایگاه ویــژه ای دارد. تأثیر هم کلامی مخاطبانی که کارهایش 
را دنبال می کنند در پذیرش بازی در ســریال «کیمیا» بی تأثیر نبوده اســت؛ 
سریالی که این شب ها از شــبکه دو سیما در حال پخش است و زمان نسبتا 
زیادی صرف ســاخت این مجموعه شــده اســت. با آزیتا حاجیان درباره 

حضورش در سریال «کیمیا» و شرایط این روزهایش صحبت کردیم. 

 نکته ای که پیش از این در صحبت های شما درباره مجموعه «کیمیا»  �
توجهم را جلب کرد، جذاب بودن فیلم نامه این مجموعه برای شماست، 
علاوه بر اینکه بارها تأکید کرده اید که داســتان این ســریال و اتفاقات 
جاری در آن برای شما غریبه نیست و شما در این مقطع تاریخی زندگی 
کرده اید، به نظر شما «کیمیا» تا چه اندازه به حوادث و اتفاقاتی تاریخی 
وفادار مانــده و تا چه حد در به تصویر کشــیدن هرآنچه مخاطب از این 

مقطع تاریخی انتظار دارد، موفق بوده است؟ 
به هرحال اگر قرار بود این ســریال تمامی اتفاقات سیاســی آن دوران را 
در قالب خودش روایت کند، مخاطبان دیگر نمی توانســتند این سریال را به 
این شــکل ببینند و ماهیتش تغییر می کرد. بنابراین ساخت سریالی سیاسی 
هدف این مجموعه نبود. «کیمیا» یک ســریال خانوادگی است. خانواده ها 
در آن محور روایت قصه هستند. همین خانواده ها در این قصه به جریانات 
اجتماعــی - سیاســی مبتلا می شــوند، که باعث می شــود مخاطب از این 

جریانات نیز باخبر شود. 
 از طرح پرسش اول، قصد داشتم به این موضوع برسم که تا به امروز،  �

در ســریال هایی ایفای نقش کرده اید که هرکدام مخاطب خاص خود را 
داشته است، مخصوصا به دو ســریال «تا ثریا» و «ساعت شنی» اشاره 
می کنم که نقش های بســیار متفاوتی را در آنها ایفــا کردید. اما خاطرم 
هســت که بعد از بازی در ســریال «تا ثریــا» از ممیزی های بیش ازحد 
تلویزیون به این سریال گله مند بودید و تصور می کردم برای شما حضور 
در تلویزیون با این شرایط دشوار باشد و شاید تا مدت ها دیگر سراغی از 

این مدیوم نگیرید... .
یکی از دلایلی که باعث شد باز به پیشنهاد دوستان برای بازی در سریال 
رضایت بدهم، خواســت مردم بود. همیشــه این اتفاق برای ما می افتد که 
در کوچه و خیابان مردم بی واســطه نظراتشــان را با ما در میان می گذارند. 
من یا همکارانم در جریان ایــن گفت وگو ها با مردم، خواه ناخواه تحت تأثیر 
قرار می گیریم. لطف مردم همیشــه شــامل حال ما می شود و گاهی علت 
کم کاربودنمان را جویا می شــوند. تلویزیون مدیومی متفاوت با سینماست. 
طیف وســیع تری از مردم تلویزیون را دنبال می کنند و مثل سینما نیست که 
مردم فیلمی را برای تماشــا انتخاب کنند، هزینه کنند و در یک روز مشخص 
به ســینما بروند. تلویزیون وســیله ارتباط جمعی وسیع تر و عام تری است 
که با بدنه مردم ســروکار دارد. بعد از ســریال «دبیرستان خضرا»، دوره ای 
بــا تلویزیون قهر بودم و مدتی بــرای تلویزیون کار نکــردم و بعد از مدتی 
برگشــتم. بعد از بازی در ســریال «تا ثریا» فیلم نامه ای که بتواند مرا جذب 
کند، نخوانده بودم و «کیمیا» این ویژگی را داشــت که مرا ســر ذوق بیاورد 
و پیشــنهاد بازی در این مجموعه را بپذیرم. زمانی که فیلم نامه «کیمیا» را 
خواندم، بیشــتر ساختار آن پرداخت شــده بود و قرار بود دیالوگ ها به مرور 
نوشته شوند. از نظر من این سریال ساختاری قوی داشت و به لحاظ تکنیکی 
با قدرت و مســتحکم بود. درواقع با این ســریال من بــار دیگر مقطعی از 
زندگی ام را زندگی کردم. زمانی که ۲۰سالم بود، جای خودم زندگی کردم و 
حالا در این سریال جای مادرهای آن نسل زندگی کرده ام و از این نظر برایم 

بسیار جذاب بود. 
 با این توضیحات، در انتخاب های شــما گاهی میل مردم از خواست  �

شما پیشــی می گیرد و حتی ممکن است نتیجه این انتخاب ها آن طور که 
تصور می کردید نشود... .

کارهایــی که تا به امروز انجــام داده ام، عمدتا با مــردم در ارتباط بوده 
است. شاید یک یا دو فیلم یا سریال آن قدرکه بایدوشاید در ساخت نتوانست 
حق مطلب را ادا کند. اما سریال هایی مثل «آپارتمان»، «آوای فاخته»، «سفر 
ســبز»، «ساعت شــنی»، «دبیرســتان خضرا»، «تا ثریا» و... با طیف وسیعی 
از مردم ارتباط گرفت. همان طور که اشــاره کــردم، تلویزیون با بدنه مردم 
ارتبــاط تنگاتنگی دارد و مردم از اینکه رنج ها یا دغدغه هایشــان را در رفتار 
شخصیت یا قصه در سریال یا مجموعه ای ببینند احساس خوبی دارند. من 
به عنــوان یک بازیگر یا یک فردی که کنــار دیگر هم وطنانم زندگی می کنم، 
دلم می لرزد و دوســت دارم برای آن قشــری از جامعه که انگار هیچ جا به 

حساب نمی آیند، کاری انجام بدهم. 
 بخش دیگری از زندگی هنری شما بازی و کارگردانی تئاتر است. ما از  �

سال ۸۴ به  بعد دیگر شما را در صحنه تئاتر ندیدیم. خاطرم هست حتی 
زمانی از ایده هایی برای کارگردانی تئاتر صحبت می کردید که هیچ وقت 

عملی نشدند. چه اتفاقی افتاد که تئاتر را کنار گذاشتید؟ 
کارگردانی در تئاتر هفت خان رســتم اســت! وقتی در تئاتر کار می کنید، 
مدام فکــر می کنید شــاید الان کار اشــتباهی انجام می دهم و سرزنشــم 
می کنند! باور کنید این احساس تمام مدت با شماست. حتی گاهی در شب 
آخر تمرین، بعد از شــش ماه کار، دوباره اصلاحیه می دهند. حقیقتش این 
اســت که من دیگر حوصله  بــودن در تئاتر را ندارم. انــرژی جنگیدن برای 
ارائه یک کار فرهنگی در قالب یک کار نمایشــی دیگر در توان من نیســت. 
ممکن اســت زمانی به انجــام کاری در این حوزه میل پیــدا کنم که بابت 
کارم تشــویق شــوم؛ اتفاقی که به ندرت در تئاتر می افتد! متأســفم که بعد 
از ســال ها کار در تئاتر باید این را بگویم که در این حوزه با برخوردهایی که 
صورت می گیرد مدام احســاس گناهکاربودن می کنید. من در این سن وسال 
احســاس گناهکاربودن را دوست ندارم، درحالی که یک کار فرهنگی مثبت 

برای جامعه ام انجام می دهم. 
 فکر می کردم به دلیل اینکه شــرایط مالی تلویزیون و سینما کمی از  �

تئاتر بسامان تر است، از تئاتر فاصله گرفتید. 
وضع ناامنی مالی مطلقا وجود نداشت. بحث همان بود، توان جنگیدن 
برای مســائل مختلف را نداشتم. خداراشکر جوان های حوزه تئاتر هنوز این 
روحیه را دارند و برای خواسته هایشــان تلاش مي کنند، طبعا وقتی جوان تر 
بودم از پس این مشــکلات برمی آمدم و برای رسیدن به خواسته هایم تمام 
تلاشــم را می کردم. من آن قدر در زندگی ام جنگیده ام که الان به استراحت 
نیاز دارم. وقتی از ســینما یا تلویزیون صحبت می کنیم موضوع فرق می کند 
در این دو مدیوم به عنوان بازیگر، مســئولیت همه چیز با شما نیست. وقتی 
من در مقام کارگردان تئاتر هســتم باید برای همه چیز جوابی داشته باشم و 

مسئولیت تمام امور با من است. 
من در ســینما یا تلویزیون در مقام بازیگر یا چینش بازیگران مســئولیت 
مشــخصی دارم. به عنوان بازیگر تنها مســئولیتم این اســت که یک سناریو 
خوب را انتخاب کنم و به نحو احســن نقشــم را ارائه بدهم. دیگر مسئول 
توقیف شــدن یا نشدن و مســائل این چنینی فیلم نیســتم. اما از سوی دیگر 

ضربــات عاطفی عجیبی هم وجود دارد. مثل اینکه من بعد از ســریال «تا 
ثریا» که چند قسمت از بازی تمام بچه ها و کارگردانی آقای سیروس مقدم 
را حذف کردند، به مدت دوماه افســردگی گرفتم. دکتر رفتم و دارو مصرف 
کردم. فقط به این دلیل که صحنه هایی که زحمت زیادی برای آنها کشیده 
شده بود حذف شدند. ســناریوی این سریال بسیار جذاب نوشته شده بود و 
بعد از حذف این صحنه ها تبدیل به شــیر بی دم  و یال و کوپال شــد. گاهی 
تعجب می کنم با تمام نظارتی که برای ســاخت یک سریال انجام می شود 
و از فیلترهــای مختلفی تا رســیدن به آنتن طی می شــود، چرا با ســرمایه 

اقتصادی و انسانی این مملکت چنین رفتاری می شود؟ 
 البته نکته ای که شما به آن اشــاره می کنید تا حد زیادی باعث شده  �

بســیاری دیگر مایل به همکاری با رسانه ملی نباشــند. غیر از مقاطعی 
که بین کارهای شــما در تلویزیون فاصله هایی ایجاد شــد و گاهی این 
دلگیری ها مقطعــی بود، هیچ وقت به عدم همکاری با این رســانه فکر 

کردید؟ 
البته قبل از پاسخ به پرسش شما این را بگویم که احساس می کنم رفتار 
تلویزیون کمی با گذشــته فرق کرده اســت و این اواخر، با ذهن روشن تری 
به کارها نگاه می شــود یا شــاید کمی انعطاف بیشــتری از جانب مدیران و 
برنامه سازان لحاظ می شود. شاید رقابت با سریال های ماهواره ای این حس 
را بیشتر کرده است که درحال حاضر مدیران در مقام تصمیم گیری با اشراف 
بیشتری مسائل را بررســی می کنند؛ اینکه سعی می کنند مسئله را ببینند و 
صورت مسئله را چندین بار بخوانند و تصمیم بگیرند ممیزی ها را کمتر کنند 
و تماشــاچی ازدست رفته تلویزیون را برگردانند. شاید مدیران تلویزیون الان 
به این موضوع که تماشاچی ایرانی چه می خواهد؟ بیشتر فکر می کنند. در 
پاسخ به پرسش شــما باید بگویم که من هیچ وقت به اینکه کار و شغلم و 
کشورم را ترک کنم، فکر نکرده ام. من بازیگرم، چینش بازیگران را در فیلم ها 
و ســریال ها انجام می دهم و بازیگر و کارگردان تئاتر هستم. هربار حضورم 

در یکی از این حوزه ها قوی تر شــده اســت، اما کماکان ادامه دارد. این طور 
نیســت که راهم بسته شــود. به هر حال سی واندی سال است که سرسختی 
در انجام کارها، کمی ما را پوســت کلفت کرده اســت. اما در زمینه تئاتر که 
عشقم است، حساسیتم بالاســت و همچنان معتقدم خودم را به شرایطی 

دچار نمی کنم که آسیب های بیشتری ببینم. 
 برگردیم به ســریال «کیمیــا». یکی از نکاتی که بــرای مردم جذاب  �

اســت، همبازی شدن شما و مهراوه شــریفی نیا بود. این همکاری سابق 
بر این هم در مجموعه هایی اتفاق افتاده اســت. اما ارتباط عاطفی شما 
به واســطه رابطه مادر و فرزندی در این ســریال طبعا باورپذیرتر است. 
یکــی از اتفاقاتی که معمولا بــرای افرادی که خانواده هایشــان در هنر 
هستند و آنها هم به این حوزه وارد می شوند این است که مدام زیر سایه 
و اسم خانواده هایشان قرار می گیرند. فکر می کنید مهراوه شریفی  نیا، آن 
استقلالی را که باید، پیدا کرده است و آیا شما در چینش بازیگران مهراوه 

یا ملیکا را در اولویت قرار می دهید؟ 
بازیگردانــی من با مهراوه و ملیکا تمام شــده اســت. تــا وقتی بچه ها 
کوچک تر بودند، شاید مشورت هایی وجود داشت. اما خدا را شکر الان هردو 
بزرگ، عاقل و بالغ شــده اند و می توانند برای خودشان تصمیم بگیرند و به 
اندازه کافی تجربه کســب کرده اند و مستقل هســتند. مهراوه و ملیکا الان 

مشاور متقابل هســتند. همان طور که ممکن اســت من به بچه ها مشاوره 
بدهم، آنها هم به من مشــاوره می دهند. در سریال «کیمیا» هم همین طور 

بود و گاهی مهراوه به من مشورت های خوبی می داد. 
 به عنوان یک پیش کسوت بازی، مهراوه شریفی نیا توانسته توقع شما  �

را در بازیگری پاسخ بدهد؟ 
همان طــور که در مورد بــاران کوثــری می توانم این را بگویــم یا پگاه 
آهنگرانــی یا ...، بچه هایی که مــادر یا پدر آنها هنرمند هســتند همه آنها 
حضورشــان در فیلم ها و سریال های مختلف و نوع ارائه نقش ها و بازی ها 
این قضیه را تأیید می کند که موفق بوده اند. مسئله من تأییدکردن یا نکردن 
نیســت. به هر حال بــازی مهراوه را همه مــردم در ســریال ها و فیلم های 
مختلف دیده اند و سریال «کیمیا» بازخوردهای بسیار خوبی از سمت مردم 

داشته و به نظر من مردم از بازی مهراوه بسیار استقبال کردند. 
 ارائــه نقش مــادر در فیلم هــا و ســریال های مختلف برای شــما  �

حس وحال متفاوتی داشته است و«مهری» سریال«کیمیا»که طبعا برای 
شما به گونه ای دیگر بوده اســت. نکته ای در ارتباط با شخصیت پردازی 
نقش «مهری» بود که در فیلم نامه نباشد و شما به آن اضافه کرده باشید؟ 
در ســریال به صورت مکتــوب همه چیز خوب و قابل دفــاع بود. نقش 
«مهری» از ابتدا نقش ســخت و بســیار پرکیفیتی بود و به همین دلیل هم 
پذیرفتــم که بازی کنم. هرچند که در ابتدا بازی در این نقش برایم ســخت 
بود و به این دلیل که کمی خسته بودم، در ابتدا حاضر به پذیرش آن نبودم 
و بعد از بازگشت از سفری کوتاه و بعد از مطرح شدن پیشنهاد مجدد، بازی 
در این نقش را پذیرفتم. شــخصیت پردازی این نقش برایم جذاب بود. یکی 
از کارهایی که برای این نقش انجام دادم، تولید فرهنگ لغت بود. به هرحال 
هر شــخصیتی براســاس فرهنگ و طبقه ای که به آن تعلق دارد، فرهنگ 
لغت مخصوص به خود را دارد و از نویســنده خواهش کردم فرهنگ لغت 

«مهری» را خودم طراحی کنم. 
 این فرهنگ لغت شامل چه چیزی می شد؟  �

به نحوه گویش «مهری» در ســریال دقت کنید. او یک اصطلاحاتی دارد 
و از کلماتی اســتفاده می کند که با «ثریا»ی ســریال «تا ثریا» متفاوت است. 
همان طــور که به فرخنده «آوای فاخته» شــبیه نیســت یــا باقی نقش ها. 
همان طور که فرهنگ لغت شما با همکارتان متفاوت است. این موضوع در 

شخصیت «مهری» نیز لحاظ شد. 
 پس با این شرایط مدت زمان زیادی را به تحلیل این نقش اختصاص  �

دادید... .
بلــه، در هــر مدیومی که کار می کنیــد، هر نقش یا شــخصیتی، نیاز به 
پیش تولید شــخصی دارد. ممکن اســت شــما حال امروز یک نقش را به 
تصویر بکشــید اما مهم است که گذشــته این آدم را بدانید تا حال حاضر او 
را بازی کنید. این شــخصیت نمی تواند گذشــته نداشته باشد. اینها نقش را 
می سازد و ساختار نقش را شکل می دهد. به این دلیل است که وقتی بیننده 
بــا نقش روبه رو می شــود پیش خودش می گوید ایــن نقش چقدر واقعی 
اســت. شاید باور نکنید چقدر از ســمت مردم پیغام داشتم، زمانی که قرار 
بود «مهری» را اعدام کنند می گفتند دعا می کنیم اعدام نشــود. اینها برایم 

جذاب بود. این یعنی اینکه مردم شرایط «مهری» را باور کرده اند. 
 با توجه به صحبت های شــما گویا از نتیجه ســریال «کیمیا» راضی  �

هستید؟ 
نتیجه کار را مردم به شما می گویند. مردم می گویند نتیجه زحمت و کار 
درســت بوده یا غلط. با توجه به نظرات مردم ســریال موفقی بوده است و 

استقبال از آن زیاد است. 
 حس خودتان چیست؟  �

وقتــی کار خودم را می بینم، با حساســیت خیلی بالا تماشــا می کنم و 
درواقع بیشــتر از انعکاس ماجرا و نظرات مردم نتیجه می گیرم حاصل کار 
خــوب بوده یا نه. قضاوت برای خودم ســخت اســت. فکر می کنم قاضی 

مناسبی برای خودم نیستم. 

متأسفم که بعد از سال ها کار 
در تئاتر باید این را بگویم که در این حوزه با برخوردهایی 
که صورت می گیرد مدام احساس گناهکاربودن می کنید. 

من در این سن وسال احساس گناهکاربودن را دوست ندارم،
 درحالی که یک کار فرهنگی مثبت 

برای جامعه ام انجام می دهم. 

 بهناز شیربانى

عباس نعمتى 

گفت وگو با آزیتا حاجیان بازیگر«کیمیا»

احساس گناه نمی کنم

عی
شجا

ضا 
در

حم
: ا

س
عک


